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اهمیت حضور ایشی گورو
فیلـــم  از  دهـــه   6 گذشـــت  از  پـــس 
»زیســـتن«، کارگـــردان بریتانیایـــی بـــه 
نـــام هرمانـــوس، »زندگـــی کـــردن« را بـــا 
فیلمنامـــه ای از »کازوئـــو ایشـــی گورو« 
نویســـنده صاحب نـــام ژاپنی، ســـاخت. 
فیلـــم در ســـینماهای سراســـر جهـــان 
اکران شد و عاشقان سینما از مشارکت 
نویســـنده ای مطرح و صاحب  سبک در 
فیلـــم لذت بردنـــد. برای اینکـــه متوجه 
اهمیـــت حضور ایشـــی گورو، نویســـنده 
برنـــده جایـــزه نوبـــل در فیلـــم شـــویم، 
قابـــل ذکـــر اســـت که او تـــا قبـــل از این 
فیلـــم فقـــط بـــرای دو فیلـــم، فیلمنامـــه 

نوشـــته است.
در انگلســـتان ســـال 1953، پیرمـــردی 
خشـــک، منضبط و محافظـــه کار به نام 
ویلیامـــز زندگـــی می کند که همســـرش 
را از دســـت داده و بـــا فرزنـــد و دخترش 
روزگار می گذرانـــد. ویلیامـــز کارمنـــدی 
بوروکرات در شـــورای شـــهر اســـت که با 
حالتی خشک و کاملاً رسمی سر موقع 
ســـر کار می آیـــد، پرونده هـــای مـــردم را 
می گیـــرد و انجامش را بـــه آینده موکول 
می کنـــد. همـــه ویلیامـــز را بـــه جنتلمن 
بـــودن، ســـر موقـــع در ســـر کار حاضـــر 
شـــدن و انضباطـــش می شناســـند امـــا 
این مســـیر زندگـــی پیرمـــرد، ایرادهایی 

اساســـی دارد.
 

مرگ، آغاز زندگی
آقای ویلیامز فکر می کند بهترین شیوه 
زندگی همین است و نمی تواند خودش 
را در قالـــب دیگری تصور کنـــد. برای او 
خشـــک و رســـمی بودن اهمیت زیادی 
دارد و این طرز رفتار را نشـــانه جنتلمن 
بـــودن می دانـــد، تـــا آنکه وقتـــی همانند 
همیشه در میان کارهای تکراری روزمره 
غـــرق شـــده، خبری تکان دهنـــده او را از 
خـــواب زمســـتانی طولانـــی مـــدت بیدار 
می کند؛ پزشک،  ســـرطانی بدخیم را در 
بدن او تشـــخیص داده و او بزودی دنیا 
را ترک خواهد کرد. شنیدن همین خبر 
تلخ، باعث می شـــود تا پیرمرد از خواب 
بیدار شـــود و متوجه شـــود،  کاری که او 
تـــا الان انجـــام مـــی داده،  زندگـــی نبوده 
اســـت. او تصمیـــم می گیـــرد دیگـــر در 
محـــل کارش حاضر نشـــود و زندگی اش 
را بـــه شـــیوه متفاوتی به پایان برســـاند. 
کار ســـرد و بی روح او، دســـتاورد خاصی 
در زندگی برایش نداشـــته و باعث شده 
تا او بیشتر از همیشه از معنای حقیقی 

زندگـــی فاصله بگیرد.
بـــرای  حاضـــر نشـــدن در محـــل کار، 
کارمندی که تا به حال غیبتی غیرموجه 
نداشـــته، موجـــب شـــگفتی دیگـــران 
می شـــود. آنهـــا هیـــچ گاه ندیده انـــد 
رئیس شـــان، آقای ویلیامز، بدون دلیل 
در محل کار حاضر نشـــود. همه بی خبر 
از بیمـــاری پیرمـــرد، در تعجـــب از تغییر 

رفتار او هســـتند.
یـــک روز کـــه ویلیامـــز خـــودش را بـــه 
یک ناهـــار مفصـــل و گرانقیمت دعوت 
کـــرده، یکـــی از همکاران قدیمـــی اش را 
می بینـــد و بـــا او گرم صحبت می شـــود. 

دختـــر، برخـــلاف پیرمرد، نماد ســـادگی، 
شـــوق و سرزندگی اســـت؛ ویلیامز تمام  
ویژگی های نداشـــته و زندگی نکرده اش 
را در وجـــود دختـــر می بینـــد و همیـــن 
شـــور و حـــال دختـــر، بـــرای او بـــاارزش و 

بااهمیت اســـت.
پیرمـــرد هرچـــه بیشـــتر از محـــل کارش 
فاصلـــه می گیـــرد، بیشـــتر قـــدر و ارزش 
زندگـــی را درک می کنـــد. معاشـــرت بـــا 
دیگران، درس هـــای زیادی برایش دارد. 
او می فهمـــد زندگـــی فقـــط کار کـــردن 
و ژســـت آدم هـــای جنتلمـــن را گرفتـــن 
نیســـت، بلکه زندگـــی خیلی اوقـــات در 

ســـادگی خلاصـــه می شـــود.
 

پیگیر یک کار مهم
ویلیامـــز مدتـــی از محـــل کار دور مانده 
و حـــالا بـــرای انجـــام کاری ناتمـــام بایـــد 
ســـر کار برگـــردد. او زمانـــی پرونده هـــای 
مـــردم را روی هـــم انبـــار می کـــرد تـــا 

نوبـــت انجام شـــان برســـد. بوروکراســـی 
خســـته کننده اداره جـــات نیـــز ســـبب 
می شـــود تـــا کارهـــا بـــه تعویـــق بیفتد و 
ســـرانجامی نداشـــته باشـــد. ویلیامز به 

اداره مـــی رود و شـــخصاً پیگیـــر انجـــام 
شـــدن یک پرونـــده می شـــود. پرونده ای 
کـــه مـــادران یـــک محلـــه بـــه دنبالـــش 
هستند و می خواهند جای زمینی خراب 
و بـــدون اســـتفاده، پارکی بـــرای کودکان 

احداث شـــود.
ســـماجت و پیگیری مـــداوم ویلیامز در 
نهایت نتیجه می دهد و او پس از رفتن 
بـــه اتاق های مختلف و گرفتـــن امضا از 
مسئولان شهری، مشغول احداث پارک 
می شـــود. ایـــن اتفاق بزرگی بـــرای مردم 
یک محله است. آنها متعجب از همت 
و پیگیـــری پیرمرد، نمی دانند چه دلیلی 
باعث شـــده تا او این طور پای کار بیاید 

و کار را به ســـرانجام برساند.
در حالـــی کـــه کســـی از راز ویلیامـــز خبر 
نـــدارد،  او یـــک تنـــه کارهـــای احـــداث 
پـــارک برای بچه هـــا را انجـــام می دهد تا 
میراثـــی بـــزرگ و مانـــدگار از خـــودش بر 
جـــای بگـــذارد. این پـــارک  کوچـــک برای 
ویلیامز، صرفاً محلی برای بازی نیست، 
بلکه تلاشی برای زندگی است. اهمیت 
این پارک نه در تاب و الاکلنگ، بلکه در 
شـــوق کودکانه بچه هایی اســـت که هر 
روز وارد آن می شـــوند تـــا زندگی با خنده 

و بازی هایشـــان شـــیرین تر شود.
آقـــای ویلیامز در انتهـــای فیلم می میرد 
ولـــی طـــرز زندگـــی او در اواخـــر عمـــر، 
درس هـــای مهمـــی بـــرای اطرافیانـــش 
داشـــته اســـت. کارمنـــدان اداره با مرور 
کارهـــای ویلیامـــز متوجه نـــکات مهمی 
می شـــوند. پیرمرد بعضی کارها را تعمداً 
به شـــکلی انجـــام می داده تـــا بقیه معنا 
و مفهومـــش را بفهمنـــد. او بـــه طـــور 
غیرمستقیم به کارمندان جوان گوشزد 
می کـــرد کـــه بهتـــر قـــدر زندگی شـــان را 
بداننـــد. ایـــن توصیه هـــا از طرف کســـی 
کـــه عمرش را در پشـــت میـــزی بی جان 
و بـــا کار بی وقفـــه هـــدر کـــرده، نـــکات 
مهمـــی دارد. پیرمـــرد می خواهـــد بـــه 
همـــکاران جوانـــش بگویـــد راه مـــن را 
نرویـــد؛ زندگی تـــان را فقط وقـــف اداره و 
پرونده هایـــش نکنیـــد، از پیله خشـــک 
و رســـمی کار بیـــرون بیاییـــد و زندگـــی را 
از جنبه هـــای دیگـــرش کشـــف کنیـــد. 

ایـــن حرف هـــا تلنگرهایـــی اســـت 
کـــه کارگردان 

می خواهـــد به بیننـــده اش بزند. احتمالاً 
بیشـــتر کسانی که بیننده فیلم بوده اند، 
همچون ویلیامز، خودشان را با کار خفه 
کرده انـــد و نفهمیده انـــد زندگـــی حقیقی 

در کجاســـت.
 

فرصتی برای جبران
تولســـتوی در »مرگ ایوان ایلیچ« بدون 
گذاشتن فرصتی برای شخصیت اصلی 
کتابش، زندگی خشـــک و نامهربان او را 
نقـــد می کند. برای تولســـتوی همین که 
ایوان ایلیچ می فهمد مســـیر زندگی اش 
را اشـــتباه آمـــده کفایـــت می کنـــد ولـــی 
ایشـــی گورو در »زندگـــی کـــردن« فرصت 
جبـــران بـــزرگ را بـــه شـــخصیت اصلـــی 
فیلم می دهـــد. این اصلی تریـــن تفاوت 
فیلـــم »زندگـــی کـــردن« بـــا »زیســـتن« 

کوروســـاوا است.
در کنار موارد محتوایی باید به بازی ها و 
کارگردانی »زندگی کردن« اشاره ای کوتاه 
کـــرد. تمام بار این فیلم بر دوش بازیگر 
کهنـــه کار »بیل نای« اســـت. نای بخوبی 
هـــم در قالب کارمندی خشـــک و اداری 
مـــی رود و هـــم پـــس از آن نقش بیماری 
نســـبتاً بدحـــال ولـــی رها و ســـرخوش را 
بـــازی می کند. بـــازی او در نقش ویلیامز 
بی نظیـــر اســـت و اگـــر او به ایـــن خوبی 
نمی توانســـت نقش را بازی کند،  بخش 

مهمـــی از فیلم ابتـــر و ناقص می ماند.
کارگردانـــی هرمانـــوس کـــه ســـعی کرده 
شـــبیه فیلم هـــای کلاســـیک دهـــه 50 
میـــلادی باشـــد، قابل ســـتایش اســـت. 
دوربیـــن او بـــدون تکلـــف و خودنمایـــی 
و  انجـــام می دهـــد  را بخوبـــی  کارش 
نماهایی تر و تمیز پیش چشـــم بیننده 
می گذارد. هرمانوس به درســـتی مراحل 
تغییر و تحـــول ویلیامز را درمی آورد و در 
این مسیر بازی خوب نای، کمک زیادی 

بـــه او می کند.
دنیای ســـینما در میان فیلم های پرزرق 
و برق استودیوها به فیلم های ساده اما 
مهمـــی مثـــل »زندگی کردن« نیـــاز دارد. 
ایـــن قیبل فیلم ها، مثل هوایـــی تازه در 
میان شـــلوغی های روزگارنـــد. حرف های 
مهم شـــان را بـــدون ادا و خودنمایـــی 
می زننـــد و نکات فراموش شـــدن 
مهمی را به بینندگان یادآوری 

می کنند.

فیلم»زندگیکردن)Living(«یکیازفیلمهای
خوبســـالگذشـــتهبودکهتوانســـتازســـوی
منتقدانمطرحسینمایجهاننقدهایمثبتی
بگیـــرد.درپشـــتفیلـــمبـــهظاهرســـادهالیور
هرمانـــوس،نامهـــایبزرگـــینفـــسمیکشـــند.
شـــایدکمترفیلمیدرســـینمارابتوانپیداکرد
کهنـــامغولهایبزرگیدرســـینماوادبیاتدر
پـــسآنقـــراردارنـــد.»زندگیکـــردن«بهنوعی
بازآفرینـــیفیلمژاپنی»زیســـتن«بـــهکارگردانی
کیـــراکوروســـاوااســـتکـــهدرســـال1952 آ
ساختهشد.کوروســـاوا»زیستن«رابابرداشتی
ازرمـــان»مـــرگایـــوانایلیـــچ«لئـــوتولســـتوی
تـــادرفهرســـتفیلمهـــای کارگردانـــیکـــرد
خوبکارنامهاینفیلمســـازشـــهیرقـــرارگیرد.

آقایویلیامزدرانتهایفیلممیمیردولیطرززندگیاودراواخرعمر،درسهایمهمیبرای
اطرافیانشداشتهاست.کارمندانادارهبامرورکارهایویلیامزمتوجهنکاتمهمیمیشوند.

پیرمردبعضیکارهاراتعمداًبهشکلیانجاممیدادهتابقیهمعناومفهومشرابفهمند.

پیرمردمیفهمدزندگیفقطکارکردنوژستآدمهایجنتلمنرا
گرفتننیست،بلکهزندگیخیلیاوقاتدرسادگیخلاصهمیشود


